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         و شازده كوچولو 
بازي رايـانه اي

رويا صدر

در سياره ي بعد، دانش آموزي مسكن داشت.
شازده كوچولو گفت: »سلام.«

اهل  اين كه  مثل  تو  »سلام.  گفت:  دانش آموز 
اين جا نيستي ... پي چيزي مي گردي؟«

شازده كوچولو گفت: »پي دوستي مي گردم كه با 
او بازي كنم ... بيا كمي با هم بازي كنيم.«

دانش آموز گفت: »آن بازي كه تو مي گويي، چيز 
بچه ها  مدرسه،  در  اين جا  است.  شده اي  فراموش 

پاي دستگاه بازي مي كنند.«
آن وقت شروع كرد انگشتانش را روي صفحه اي 
فشار دادن و به صفحه ي ديگري كه روبه رويش 
بود، خيره شد. شازده كوچولو گفت: »مدرسه ديگر 

چيست؟«
حرف  چه قدر   ... باختم  »آخ،  گفت:  دانش آموز 
مي زني! ... در مدرسه به آدم درس مي دهند و اينش 
بد است. ولي در آن مي شود نشست پاي دستگاه و 
بازي كرد و اينش خوب است. البته بعضي وقت ها 
در بازي ها حتي مي شود خيلي چيزها ياد گرفت و 
مغز را به كار انداخت و خلاق كرد كه اينش يك 

كمي سخت است. تو مي خواهي درس بخواني؟«
شازده كوچولو گفت: »نه. مي خواهم بازي كنم ... 

نگفتي بازي شما چه جوري است؟«
و  را مي كشي  آدم  عالمه  دانش آموز گفت: »يك 

دست و پا و گوش مي بري و به غنيمت مي گيري و 
پول مي دزدي و بانك مي زني و كشور درست مي كني 

و دايناسور استخدام مي كني و برده مي گيري ...«
شازده كوچولو گفت: »تو با اين پول ها و دست ها 

و پاها و گوش ها و كشورها چه كار مي كني؟«
دوباره  و  مي كنم  »ذخيره شان  گفت:  دانش آموز 
زيادشان مي كنم. كار  مي روم و در كمترين زمان 
خيلي مهمي است و خيلي مهارت مي خواهد، ولي 
حيف كه خيلي از معلم ها و پدرها و مادرها از پسش 
برنمي آيند و دستشان آن قدر تند نيست. اين است 
كه هي غر مي زنند كه وقت تلف مي كنم و از درس 
مهم  كارهاي  از پس  من  ولي  مي مانم،  زندگي  و 

برمي آيم.«
شازده كوچولو گفت: »من گلي دارم كه صبح به 
صبح  آبش مي دهم... آتش فشاني دارم كه صبح به 
صبح پاكش مي كنم ... ولي كار تو هيچ فايده اي به 

حال گل ها و آتش فشان ها ندارد.«
... و راهش را كشيد و رفت. 

دانش آموز با خودش گفت: »اين هم آدم بزرگ 
ديگري كه فقط بلد است غر بزند ... چه قدر اين آدم 

بزرگ ها عجيب اند! ...«
و آن وقت رفت سراغ شمردن دست ها و گوش ها 

و دايناسورها و كشورها! ...
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